
 
 
 

  دين پژوهيتخصصي فلسفه دين، الهيات و  و مجله علمي/ راسفا
  1394 پاييز و زمستان/ 2شماره / سال اول

  
  تجربه ديني شلاير ماخر نقدي بر نظريه 

  3آزادي علي2؛مختاري محمدحسين 1جهانگيري؛ يحيي
  

 چكيده

و منحصر كردن دين به مقوله احساسات شخصي، مولود  ،طرح تجربه ديني به عنوان گوهر دين
هدف دفاع از اصالت و استقلال دين است كه هاي ديني با ارآمدي فلسفه غرب در توجيه آموزهناك

و  هاي مختلف مورد نقدتواند از جنبهمي وباشد ه دين در عصر جديد مييكي از مسايل مهم فلسف
اتكاء به تجربه ديني و محدود كردن دين به امور اين است كه  نقدهايكي از . بررسي قرار گيرد

فهم  احكام و قوانين اجتماعي دين پيش خواهد آورد و اساساً توجيه در را مشكلات جدي شخصي،
اجراي آن،  نهايتاً ساز كسب مشروعيت و مقبوليت آن در جامعه وبه عنوان زمينه ،احكام اجتماعي دين

از صحنه زندگي اجتماعي  هاي مهم دين عملاًبود و سبب خواهد شد يكي از جنبه پذير نخواهدامكان
ن حاملان وحي و بيان به عنوا ،قدامات اجتماعي و عدالت طلبانه پيامبرانحذف گردد و همچنين ا

در اين ميان نقد و بررسي موضوع مذكور  با . كنندگان به دين توجيه پذير نخواهد بودو عمل گانكنند
تواند در خور توجه باشد كه در اين نوان آغازگر مسئله تجربه ديني ميبه ع محوريت نظر شلاير ماخر

  .مورد بررسي قرار گرفته استمقاله 
  شلاير ماخر، تجربه ديني، احكام اجتماعي دين، شهود عرفاني، فلسفه دين: كلمات كليدي

                                                 
  سطح چهار موسسه بين المللي مطالعات اسلامي و دانشجوي دكتري دانشگاه اديان و مذاهب. ١
  دكتري فلسفه از دانشگاه دورهام.٢

  از دانشگاه علامه طباطبايي فلسفه وكلام اسلامي كارشناس ارشد. 3
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  مقدمه .1
براي  ،هاي ديني، طرح تجربه ديني به عنوان گوهر دينناكامي فلسفه غرب در توجيه آموزهبه دنبال 

دو قرن اخير فلسفه دين محسوب  مهمديد كه يكي از مباحث ع از اصالت و استقلال آن مطرح گردفا
روشن گردد تا تجربه ديني از  آنلازم است معنا و مفهوم  ،براي نقد و بررسي تجربه ديني .شودمي

  :به مفهوم تجربه ديني مي توان از دو منظر نگريست.ديگر مفاهيم به كار گرفته در دين متمايز گردد
همانند احساس  ،هر تجربه مرتبط با زندگي ديني تجربه ديني به معناي: كاربرد در معناي عام. 1 

  .است خاص به هنگام دعا و مشاهده كرامت اوليا
تواند بر كه مياست ربه ديني به اين معنا، آگاهي انسانها از امر متعالي جت: كاربرد در معناي خاص. 2

اين . )40:1388، يوسفيان، سفيري، شريفي( هاي دروني خودافتن آن در تجربهخدا منطبق شود و ي
تجربه ديني در .)Blackburn,2008(اطلاق شود  بودن در حضور مسيح نيز تواند برامر متعالي مي

انديشه  فراتر از زبان و ،هايي كه براي آن بيان شدهبا توجه به ويژگي ،به نظر ويتگشتاين ،اين معنا
ز تجربه ديني ارائه مي ديگري االبته گاهي معناي  .)166:1381عليزماني، (انسان در اين قلمرو است

از هستي است كه  و آن بينشي ه شود،ترين معناي آن در نظر گرفتتواند وسيع ترين و عامشود كه مي
اسماعيل، ( خلاقي به عنوان راهنما تلقي گرددتواند در كاركردهاي ابخشد و ميبه زندگي جهت مي

14:1378(.  
ترشدن آن مي هوم تجربه ديني و در راستاي روشنمف بعد از روشن شدن اجمالي يكي از مسائلي كه

تواند داشته باشد؟برخي از ميبا وحي چه نسبتي ن است كه تجربه ديني تواند مطرح باشد اي
ند و آن را از سنخ تجربه ديني دانمحصول تجلي حالات روحي انسان مي انديشمندان معاصر وحي را

 ،داند و معتقد است كه در تجربه دينيرا تجربه ديني ميهوري ماهيت وحي مثلا اقبال لا .شمارندمي
وحي نيز . نيستمطرح » وجود«دهد چيزي جز اتصال به ريشه كه ماهيت وحي را تشكيل مي

 سمان، گياهان و حيوانات مطرح استدر ارتباط با آ ،بلكه طبق آيات قرآني ،مختص به انسان نيست
  .)104:1379نصري، (



 ) 129( يحيي جهانگيري، محمد حسين مختاري، علي آزادي
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دانند بلكه آن را ق آن را سخن جديد و قابل ذكر نميرسي نظريه اخير اهل تحقيالبته در مقام نقد و بر
  .)245:1390سليماني بهبهاني، (يت پيرامون نبوت و وحي مي دانندهاي اعراب عصر جاهلتكرار گفته

هر چند كه شهود  .توان گفت غالب انديشمندان مسلمان وحي را از سنخ تجربه ديني نمي داننداما مي
مثلا علامه طباطبايي معتقد است كه برهان . پذيرندبه عنوان يكي از منابع معرفت مي را عرفاني

بر حقايق پنهان و مستوري كه پس از  ،اين است كه انسان در همين نشئه دنيا آن، عقلي بر امكان
  .)83:1380شيرواني، : رك(شودميجه خواهد شد في الجمله آگاه مرگ طبيعي با آن موا

 ،انديشمندان مسلمان درباره گوهر دين برخي بيان اجمالي مفهوم تجربه ديني و ديدگاه اكنون پس از
به  ،ديني به عنوان اصل و گوهر دين طرح تجربه توان گفتمي ،تواند از سنخ تجربه باشدكه نمي

، معاصردين پژوهي در جهان (مطرح مي شود بندي علل شبهات دينيوان يك شبهه ديني در دستهعن
عف اثبات و ضاين ديدگاه توسط گروهي عنوان شده كه از ديد آنها رسد به نظر مي .)32:1381

 يهر چند عوامل ديگر ،استشده عامل طرح آن در عصر حاضر   ،هاي دينياستدلال عقلاني آموزه
 بنابراين نقد و بررسي آن  بخاطر اينكه يكي از شبهات مهم ديني در عصر حاضر. اندنيز دخيل بوده

 .از اهميت زيادي برخوردار است ،است

رايج دنياي  در بيان اهميت وضرورت بحث تجربه ديني بايد گفت كه بسياري از انديشه هاي مطرح و
بسياري در آن نگاهي كه  .هاي ديني دارندآموزه كه به دين و داردامروز ريشه در نگاه خاصي 

ليبراليسم مولود ديدگاه خاص درباره الهيات مسيحي مثلا . شودازعناصر مهم ديني ناديد گرفته مي
كند كه نتيجه ارائه ميتفسيري از مسيحيت  ،است كه اين انديشه براي اينكه خود را موجه نشان دهد

ليبراليسم به معناي خاص ديني «به عبارت ديگر  .باشدمقبوليت ليبراليسم مي طبيعي آن مشروعيت و
ها ليبرال. از سوي الهيات مسيحي استتفكر دنياي معاصر  يوهش نتيجه پذيرش كامل شرايط و ،آن

معاصر، حاضرند بسياري از عناصر  زندگيدر تلاش خود براي سازگار كردن دين با شرايط ونحوه 
تعلق دارد » احساسات«ها عقيده دارند مذهب به ساحت ليبرال. نيادين دين سنتي را قرباني كنندب

به معناي  مؤمن بودن الزاماً رو،از اين. تفاوت هست» مذهبي الهيات«و» ايمان مذهبي«ان ومي
    همچنان كه مشاهده  .)42: 1387ونكي فراهاني،( »پذيرش الهيات وعقايد مذهبي خاص نيست
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هر دين را از نوع تجربه دروني همان ديدگاهي است كه ذات وگو به مذهب، يشود چنين نگاهمي
مورد نقد و بررسي   را سفه آنانديشمندان و فلا ،پس از طرح مسئله تجربه ديني بنابراين، .داندمي

  :ازجمله مواجه ساخته اند؛هاي جدي با چالش و آن را داده اندقرار 
دارد  تاثير ها و اعتقادات انسان در نوع تجربه دينيو نگرش امكان نداردبدون تفسير  ،تجربه .1
  .)84-85: 1381،قائمي نيا(
يوسفيان، سفيري، ( روداز بين مي عصمت پيامبران و فلسفه بعثت انبياء ،تجربه دينيبا پذيرش  .2

  .)43:1388،شريفي
فعل  خدا  ا طرح تجربه ديني گمان براين بود كه آن مي تواند يكي از منابع شناخت وجود، ذات وب .3

اين  و. خدا هستند ازواسطه ، آگاهي و ادراكي بيهاي ديني به گمان معتقدان به آن، زيرا تجربهباشد
ژرف  ولي با دقت و ؛با تجربه حسي ايجاد شده بود تجربه ديني گمان به خاطر همسان قلمداد كردن

كه گفته ، به طورينفي شده استبا تجربه حسي نگري تفاوت آن به عنوان يكي از منابع شناخت خدا 
هاي چشمگير ميان تجربه تفاوتبه  ،ين دليل آشكار براي ارزيابي منفياولين ومهمتر«شده است كه 

تجربه حسي دارايي مشترك همه انسان هاست، حال آنكه تا آنجا . ددگرتجربه عرفاني باز مي حسي و
  .)74:1383ستون،لآ(»،تجربه عرفاني چنين نيستكه مي توانيم بگوييم

 تقويت ايمان متديان و باعث بر همين اساس بعضي انديشمندان عقيده دارند تجربه ديني صرفا
 ,Edexel(كنندپس از اين نظريه استقبال نمي. شود كه به خدا ايمان ندارندتقويت انتقاد از كساني مي

A2, 2016: 1(.  
  :تجربه نيز ايراداتي وارد شده استاعتقاد به خدا براساس بر .4

زيرا تصور خدا تصور ممتنع  ،تواند دلايل معقولي براي اعتقاد به خدا ارائه كندتجربه يا حس نمي .4.1
  .راين تجربه خدا محال و ممتنع استبناب.است
- تجربه ميرا xآگاهيم يا حضور  x گوييم كه ازما اغلب مي ،فريبنده است تجربه يا حس غالباً .4.2

  .كند در اشتباهيمرا مجبور به اين نتيجه گيري مي كنيم تا اينكه دليل يا تجربه بيشتر ما
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گويد خدا را تجربه كرده اين شك وجود دارد كه وقتي شخص مياي دلايل بسيار زيادي بر .4.3
تجربه ممكن است موضوع  ،كسي كه مدعي تجربه خداست .اي داشته باشدواقعا چنين تجربه ،است

 1388،ديويس( دچار خيالات و ديوانگي شده باشد كرده باشد يا اينكهخود را به اشتباه شناسايي 
:172(.  

توسعه يافته است بنابراين ما  بعد از وي بسط و ديني با شلاير ماخر شروع وازآنجا كه بحث تجربه 
 ،آن از جهتي ديگر به نقد وبررسي اودراين مقاله برآنيم تا با طرح اجمالي بحث تجربه ديني از ديدگاه 

  .رابطه تجربه ديني و احكام اجتماعي دين بررسي نموده وانتقادات مربوط به آن رامطرح نماييميعني 
  
  تجربه ديني شلاير ماخر نظريه  .2

پاسخي به نظريه تحويل  ريشه در پيشينه تاريخي بحث دين و ،نظريه شلاير ماخر درباره تجربه ديني
چون در عصر جديد دو جهان بيني آشتي ناپذير علمي وديني وجود دارد كه ريشه  .داردگرايي كانت 

، )266-267: 1390استيس ،(نوزدهم دارنددر قرن نهضت رمانتيك  در نظريه معرفت شناسي كانت و
ودر مقام دفاع ازاستقلال دين از حوزه  ناپذيردر جهت توجيه اين تقابل آشتي كه تلاش شلاير ماخر

  . هاي ديگر معرفتي وتاكيد بر اصالت آن مطرح شده است
داشته تر شدن مطلب لازم است نگاهي اجمالي به بحث دين وجايگاه آن در فلسفه كانت براي روشن

كانت در فلسفه .عقلي قابل حل نيست ي ودر معرفت شناسي كانت مسائل ديني از طريق فلسف .باشيم
ولي ازآنجايي كه ما دسترسي  ،نقادي خود معتقد است كه همه معارف بشري ريشه در تجربه دارد

 متعلق تجربه فقط در ضمن صورتهاي احساس و ،واسطه به متعلق تجربه نداريمبي مستقيم و
مقولات  بنابراين تمام تجارب ما تفسير شده توسط صورتهاي ادراكي و. باشندمقولات قابل درك مي

قائمي ( جربه نادرست استاي فراتر از عالم تسبت دادن صورتهاي ذهني به محدودهن باشند ومي
  .)105 :1381،نيا

، پس از تيررس عقل مربوط استبنابراين در فلسفه كانت از آنجا كه دين به محدوده فراتر از تجربه 
اي كه كند به گونهبه حوزه اخلاق ربط پيدا مي مستقلي ندارد و دين حوزه باشد ونظري بيرون مي
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گرايي او، در واقع مبارزه با تحويل نظريه تجربه ديني برنامه شلاير ماخر و. دين تجلي اخلاق است
به حوزه آن راحوزه مستقل دارد ونبايد ين دمعتقد است كه  باشد ودفاع از اصالت دين مي كانت و

 هاي اخلاقي بود ووفعاليت، شامل معرفت نظري قبل از شلاير ماخر ،مقوله دين .ديگري تحويل كرد
آنها را به تبيين نظريات وشرح اعمالي مي پرداختند و ،كردندمعمولا وقتي درباره دين اظهار نظر مي

ولي بعد از كانت وبراساس  ،دادندذات دين را تشكيل ميگوهر و دانستند بلكه آنهامرتبط با دين مي
، ير ماخر براي دفاع از اصالت دينشلا. ارج از حوزه نظري رانده شددين به خ ،يمعرفت شناسي كانت

» درباره دين«كه برآمده از تلقي او درباره ماهيت دين است كه در كتاب  ،تجربه ديني را مطرح كرد
 ،ضمن بيان مقصود او از تجربه دينيكه ما در اين جا   ،طالبي بيان شده استيل درمورد آن مه تفصب

  :مي پردازيم ي آنبه اجمال به برخي از ويژگيها
مقصود اين است كه اين  .باشدمي» نهايتچشيدن بياحساس و«ازنظر شلاير ماخر گوهر دين 

 .جداست از حوزه معرفت نظريووخطاناپذير ، استدلالهاي عقليواسطه ومستقل از مفاهيم وبي ،تجربه
همانا عبارت  شلايرماخردين نزد «ر به عبارتي ديگ .پس دين وتجربه ديني از مقوله احساسات است

آن ايمان است نه  كار .دل است نه فهم كار ،كارآن .احساس بنيادي اتكاء به بيكران :است از
نهايت به صورت دائمي ساس بيكند اين احتصريح مي شلاير ماخر،. )159: 1375كاپلستون،(»دانش

 ,Schleiermacher(كنيم آن را احساس ميونامتغير است كه در ضمير خودآگاه خودمان 

نوعي احساس دروني دائمي  ،توان نتيجه گرفت كه مسيحي شدن در حقيقتپس مي. ):2014133
 داند،احساس مي طر اينكه دين را از نوعبه خا ،شلاير ماخر در جاي ديگر. ثابت وابستگي به خداست

داند كه باعث سلب آور و آزار دهنده ميرا يك امر ملال» چيستي خدا و دين«اساساً پرسش از 
در حقيقت راه  ،ماهيت دين نظريه او درباره. )Schleiermacher, 1994: 26(گردد آرامش انسان مي

مربوط به حوزه عقل  ي وشود و بحث نظرمربوط به دل مي دينداريزيرا  ،گريزي از اين ناآرامي است
  .نظري نيست كه به خاطر پيچيدگي خاص خودش ملال آور باشد

مي  »درباره دين«وي،  بر اساس كتاببيان ويژگيهاي تجربه ديني شلاير ماخر  اينك به طرح و
  :پردازيم
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 دين شامل نگرش وجهان بيني خاص به خدا وجهان نيست :دانش نيست دين، از سنخ علم و: الف
)Schleiermacher, 1994: 26(ها وتعصباتي كه درباره معجزاتهاي ديني وعقيده، وحتي آموزه ،

اين شلاير ماخر بنابر.)87-88: همان(براي دين لازم وضروري نيستند ،الهام و وحي ومانند آن داريم
از  شود وهايي كه مربوط به دين تلقي ميهمه چيزداند را از سنخ مفاهيم نمي ين كه دينبه خاطر ا

جهان سنخيتي  وخدا  پس هرگونه اظهار نظر درباره. داندمربوط به دين نمي ،باشندسنخ مفاهيم مي
  .با دين ندارد

درباره استدلال او . اش بحث كنيماره استدلال شلاير ماخر بر نظريهدر اينجا لازم است اندكي درب
. داشته باشد، ولي ديندار نباشدممكن است كسي اطلاعات نظري «توان چنين توضيح داد كهمي

را نيز  هاي كلاميداند كه خدايي وجود دارد و پيامبري هم فرستاده شده است، استدلالشخص مي
شود كه و ياد گرفتن امور نظري موجب نمي صرف دانستن. ولي باز ديندار نيست ،داندخوب مي

همچنين ممكن . يندار نباشدلذا با وجود اطلاعات نظري، شخص ممكن است د .شخص ديندار باشد
بنابراين ميان دانستن امور  .ولي نسبت به امور نظري علم نداشته باشد ،است شخص ديندار باشد

مستلزم ديندار بودن است و نه  ،نه دانستن. اي وجود نداردظري و دينداري از هيچ طرف ملازمهن
يم كه چون ميان دينداري و دانستن توانيم به تعبير خودمان بگويمي. ، مسلتزم دانستنديندار بودن

امور نظري، عموم و خصوص موردي وجود دارد، پس دينداري با دانستن امور نظري يكي نيست؛ در 
دينداري نيست،  ولي ،ست، و در برخي موارد، دانستن هستبعضي موارد دينداري هست و دانستن ني

  .داري همان دانستن امور نظري نيستپس دين
خلاقي و ديندار بودن است، نفي كه ملازمه ميان انجام دادن عمل ا ،ه دومي را همشلاير ماخر ملازم

از نظر اخلاقي را انجام دهد، اما ممكن نيست  ،ممكن است كسي عمل قابل تحسين ، يعنيكندمي
ندار است عمل اخلاقي هم انجام اخلاقي عمل كند؛ يعني اگر كسي دي، ديندار باشد و غيرشخصآن 
 بنابراين، ميان ديندار. اي وجود نداردن و تامل در امور اخلاقي، ملازمهولي ميان ديندار بود ،دهدمي

اي را كه بايد درباره اين استدلال شلاير ماخر نكته. ارداي وجود ندبودن و انجام عمل اخلاقي ملازمه
، اي نداردرابطه معرفت و انجام عمل اخلاقي خواهد بگويد كه دين بابگوييم، اين است كه او نمي
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معرفت نظري و انجام عمل اخلاقي نيست، گرچه با هر دو رابطه صرفا خواهد بگويد كه دين بلكه مي
ست كه ا در همين راستا. )147-148: 1381نيا،قائمي(»نددارد، ولي هيچ كدام گوهر دين نيست

چندان  محضِتفسير علمي از آن اي است كه ماخر معتقد است ماهيت مسيحيت به گونهشلاير
  .)Schleiermacher, 2011: 15(نمي توان كرد  آميز، موفقيت

مسائل اخلاقي را مربوط به دين مي  ،متكلمان قبل از شلاير ماخر :فعاليت نيست دين از سنخ كاركرد و:ب
 بيندهنري رابطه ضروري نمي فعاليتهاي اخلاقي و ولي شلاير ماخر ميان دين و ،دانستند

)Schleiermacher, 1994: 28(. توان از رابطه ضروري ميان دين وكاركرد وفعاليت هنگامي مي
دين از سنخ عمل نيست كسي كه  ،از آنجا كه از نظر شلاير ماخر .سخن گفت كه از يك سنخ باشند

توان ضرورتاً نتيجه گرفت كه او فرد متدين است وچه بسا فردي دهد، نميعمل اخلاقي انجام مي
عمل  اي ضروري ميان دين واما اينكه گفته شده رابطه. نباشدد ولي ديندار عمل اخلاقي انجام ده

دهد، ممكن است متدين هم گفت كسي كه عمل اخلاقي انجام مي تواناخلاقي وجود ندارد، مي
زيرا دين از نوع احساس دروني است نه انجام عمل  ،ولي عمل او دليل بر تدين او نيست ،باشد

  .اخلاقي
چيزي نزديك به .  احساسات انسان است ،از ديدگاه شلاير ماخر ،دين موضوع و ماده :ت، بودن اسدين:ج

پس  .چشيدن بينهايت است ،از آنجا كه گوهر دين. )4: همان(باشدمي كه شبيه شهودآگاهي  درك و
 .چون احساس انسان از نفس او جدا نيست ؛عبارت از حالتي است كه با هستي انسان يكي است ،آن

پس متدين بودن  .آنها جدا از انسان نيستند انسان به احساسات خود علم حضوري دارد و ،به اصطلاح
با دقت وتوجه در .رسيدن به حالتي از شهود وآگاهي است كه انسان با هستي خود با آن يكي مي شود

فرضهايي پيش شويم كه اين نظريه داراي لوازم وماخر درباره ماهيت دين متوجه مي نظريه شلاير
  :از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد ،است كه بر آنها استوار شده است

مي  ،هاي مختلف اشخاصپس به تناسب تجربه ؛از آنجا كه دين جنبه شخصي واحساسي دارد .1
  .توانيم تجارب ديني مختلف داشته باشيم
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برتجربه دروني وشخصي  چون وقتي حقيقت وذات دين ،دين قابل تبيين ودفاع عقلاني نيست .2
  .تبيين ودفاع عقلاني كردآن را توان پس نميبنابراين از سنخ مفهوم نيست، .افراد استوار است

 زچون تجربه ديني مورد نظر ا ،يك حقيقت واحد اتفاق نظر داشته باشند توانند درمتدينان نمي .3
  .توان چيز مشتركي ميان آنها پيدا كردپس نمي .سنخ نظر وعقيده نيست

كه چيزي چرا ؛گذاري دخالت كندقانونتواند جنبه اجتماعي داشته باشد ودر حاكميت ودين نمي .4
اقل به طور نسبي دريافت و فهم گذاري باشد كه همگان حدار قانونتواند به عنوان ملاك ومعيمي

ويژگي تواند چنين شخصي بودن نمي ديني به خاطر احساسي و اما تجربه .دنيكساني ازآن داشته باش
چنين فرض شده است كه دين جنبه  ،ديني به عنوان گوهر دين بنابراين در تلقي تجربه .داشته باشد

تواند موضع همين مسئله ميو ؛معيار احكام وقوانين اجتماعي گردد ملاك و تواندنمياجتماعي ندارد و
را براي بشر به ارمغان  دينچون با نگاه به تعاليم الهي وكساني كه  .به چالش كشيدن اين نظريه باشد

همين پيش فرض اخير را . كندنيم كه چنين پيش فرضي را باطل ميبياحكام و قوانيني مي ،اندآورده
  .مي خواهيم بررسي ونقد نماييم

ف ديني از طريق تعري مسئله تجربهبررسي  ،بنابراين آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است
آنچه مسلم است اين است كه در بررسي فلسفي و منطقي معارف .ن استدين و طرح جنبه اجتماعي آ

كه مورد بررسي فلسفي قرار بايد به تعريف يا تعاريف معارفي  ،هاي مضافيعني همان فلسفه ،بشري
نزد علماي  ،هاي مختلف اخلاقاريف و جنبهدر فلسفه اخلاق به تعمثلا ،، توجه جدي گرددگيردمي

ح در اخلاق، توجيه منطقي هاي مطربررسي فلسفي ديدگاهآنگاه تحليل و نقد و ،اخلاق بايد توجه كرد
اي از آن معرفت را به عنوان  ار مغالطه كنه و وجه گردد و جنبهكند و الا چه بسا انسان دچپيدا مي

مغالطه در علوم انساني هاي ديگر آن غافل شود كه خطر اين هماهيت و حقيقت آن تلقي كند و از جنب
  .)180:1379 ،خندان(تر استبيش

مختلف دين مورد بررسي  و وجوهبه ديني با در نظر گرفتن تعاريف در اينجا نيز ضرورت دارد تا تجر
 ،متاسفانه در بحث تجربه ديني، دين به جنبه خصوصي و حالات دروني محدود  مي گردد. قرار گيرد

باعث بسياري از مشكلات در بحث ماهيت وحي و تشكيك در عصمت پيامبران مي امر كه همين 
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يك كتاب ولي نه با  ،فرستاده است را خداوند وحي آمده است كه علم و ديندر كتاب  مثلاً .شود
بلكه با حضور خويش در حيات مسيح و ساير پيامبران و بني ، مصون از تحريف و خطا و معصوم
در بلكه گواهي انساني بر بازتاب وحي  ،وحي مستقيم نيست ،كتاب مقدس ين صورت،در ا .اسرائيل

مورد اتفاق تعريف مذكور از دين تعريف جامع و .)131:1388 ،باربور(آيينه احوال و تجارب بشري است
كه درباره اديان تحريف  ،هايي استمجموعه شناخت«زيرا از نگاه ديگر معرفت ديني  ،ينان نيستمتد

ها وجود ها و بايدحكام و به عبارت ديگر در بخش هست،اخلاق و اهاي عقايددر بخشي كه نشده اله
بخش احكام است كه احكام  ،هاي مهم دينبنابراين يكي از جنبه. )91:1388 ،حسين زاده(دارد

  .باشدن ميدر حاكميت جامعه جزئي آاجتماعي دين و دخالت 
 را يكي از مشكلاتي ،اجتماعي دين و حاكميت ديني آنيم كه با طرح مسئله احكامما در اين مقاله بر

يعني اين بحث كه آيا با محدود  .مورد بحث قرار دهيم ،ه ديني به عنوان گوهر دين داردكه تجرب
كه براي عموم جامعه ديني مورد  ،امكان تحصيل قوانين الهي ،كردن دين به احساسات دروني

هاي انساني در تاويل و با توجه به محدوديت وجود دارد يا نه؟به عبارت ديگر ،گيرد رپذيرش قرا
باره ماهيت احكام اجتماعي آن، امكان اتفاق نظر متدينان در تفسير تجارب ديني و اختلافات ناشي از

كان امكان يا عدم ام در ادامه پس از بحث نظري دربارهو ؟جراي آن در جامعه وجود دارددين و ا
، تفسير تجربه دينيهاي انساني درتعبير واساس همين محدوديتحكام اجتماعي دين، برتحصيل ا

تا  دهيماملان وحي الهي مورد بحث قرار ميزندگي عملي پيامبران و رسالت آنان را به عنوان ح
تواند از سنخ تجربه ديني مورد مي ،كنندانبياء بعنوان وحي الهي مطرح مي معلوم شود كه آيا آنچه

  ؟ام اجتماعي دين توجيه نمايدما باشد و اقدامات پيامبران را جهت اجراي احك بحث
به عنوان گوهر دين  مقدمات زير، مشكلات تجربه دينيبراي بحث و بررسي مسئله فوق با تبيين 

  :شودبيان مي
قوانين (جهت تامين عدالت بعنوان يكي از اهداف مهم دين است لازم دين داراي قوانين اجتماعي  .1
  .)جتماعي دينا
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قانون بايد به نوعي مشروعيت داشته باشد و مقبول اكثريت جامعه قرار گيرد و در جامعه ديني نيز  .2
  .)قوانين اجتماعي و مقبوليت  ديني لزوم مشروعيت(داشته باشد لازم را مشروعيت ديني 

هايي مشابه و همسان از مباني و لازمه مشروعيت ديني و مقبوليت اجتماعي  اين است كه دريافت .3
ي لزوم دريافتها.( پذيرفته شوندداشته باشند و با توجه به آنها قوانين وضع شده وجود اعتقادات ديني 

  .)يكسان درباره قوانين اجتماعي
اي باشد كه دريافت مشابه وهمسان متدينان از قوانين اجتماعي است بايد به گونهپس دين كه داراي 

آن  امكان داشته باشد تاآن قوانين با پذيرش مردم در جامعه پياده گردد ودر پرتو ،تماعيآن قوانين اج
  .عدالت اجتماعي به عنوان يكي از اهداف بزرگ انبياء عملي شود

امكان دريافت  ،رسد با پذيرش تجربه ديني به عنوان گوهر دينبه نظر مي، با توجه به مطالب مذكور
امكان  ،هاي خاص انساني در تعبير و تفسير تجربه دينيبه خاطر محدوديت ،و همسان از دين مشابه

رود و يكي از رتو اجراي قوانين الهي از بين ميپذير نيست و امكان تحقق عدالت اجتماعي در پ
شود و از جهت محقق نمي ،كه همان برپايي قسط و عدالت در جامعه است ،اهداف بزرگ دين
زندگي عملي پيامبران  .آيدپيش مي ،به عنوان حاملان وحي الهي ،انبياءاز بعثت  ضاجتماعي نفي غر

كردند از نوع تجربه ديني نبوده نچه آنان به عنوان وحي قلمداد مينيز نشان دهنده اين است كه آ
  .كه بعدا توضيح داده خواهد شد ،است

كه واجد احكام اجتماعي  ايماجتماعي پذيرفته يك برنامه زندگي فردي وهمچون ما در اينجا دين را 
له آنها نظريه رايج سكولاريزم از جم دين در غرب متفاوت است كه با نظريات رايج درباره است و

 با اين اعتقاد كه مقوله دين مربوط به عقايد وامور قلبي مردم است وبا روح و سكولاريسم.باشدمي
آن را با حكومت ناسازگار  ،داردعواطف آنها را به حركت وامي  كار دارد واحساسات وها سروقلب انسان

كاري به قلب وروح انسانها داشته باشد، تنها به ومت، بي آنكه هيچيابد ومعتقد است كه مقوله حك مي
مي تأمين نظم وانتظام امور اجتماعي مردم، دارايي آنان وفراهم كردن امنيت جاني ومالي افراد جامعه 

  .)76: 1387 آملي، جوادي(پردازد
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همان نظريه تجربه  ،در بيان مطلب مذكور بايد اذعان كرد كه پشتوانه نظري چنين تحليلي از دين
البته آيت االله . ديني به عنوان گوهر دين است كه آن به امور قلبي واحساسات محدود شده است

ينكه لحن حكومت فقط اولا ا :كننددگاه فوق مطالب قابل توجهي بيان ميجوادي آملي در نقد دي
كه از زور آنبي ،هاي گوناگون تلاش كنداي از راهتواند براي ارائه نظريه؛ حكومت ميزبان زور نيست

ثانيا عاطفي دانستن  ؛هاي فرهنگيبرنامهمانند حمايت مالي از اقشار محروم وقدرت مدد بگيرد،  و
مجموعه  برنامه وشامل دين  ، درحاليكهدشوپندار ناصواب نتيجه مي همه محتواي دين نيز از تلقي و

، اخلاق وقوانين ومقرراتي است كه براي اداره امور فردي واجتماعي انسانها تدوين ودر اختيار عقايد
  .)81:همان(مهر محض ندارد  دين به اين معنا سنخيتي با انعطاف و. آنان گذاشته شده است

اجتماعي است وبا كسب مشروعيت ودريافت همسان پس ما در اينجا با توضيح ديني كه واجد قوانين 
بايد در جامعه پياده شود، به نقد وبررسي تجربه ديني از نظر شلاير ماخر مي  كه ،از طرف مردم

  :پردازيم
  قوانين اجتماعي دين .2.1

طوري كه در مطرح بوده است به ،ن به اين اديانهمواره در ميان متدينا ،جنبه اجتماعي دين الهي
همچنين . )104 :1388، يفتحعل(د بودند كه حكومت منشأ الهي داردمسيحيان نيز معتق ،قرون وسطي

اما اگر خداوند كساني را براي  .اصل اولي آن است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد ،در اسلام
در . )105 :همان(ردم مكلف به اطاعت از آنها هستندآنها حق حكومت دارند و م.حكومت تعيين كند

اين آيه شريفه با صراحت ولايت ، از جمله ،م به صراحت به اين موضوع اشاره شده استقرآن كري
پيامبر به  ؛»النبي اولي بالمومنين من انفسهم« :نمايدميرا اثبات ) صلي االله عليه و آله(يامبر اكرم پ

مومنان به طور لويت پيامبر را نسبت به وقرآن كريم در اين آيه ا. مومنان از خودشان سزاوارتر است
نسبت به خويشتن » انسان«مطلق ذكر كرده است و مفهومش اين است كه در كليه اختياراتي كه 

اعم از  ،پيامبر اسلام در همه مسايل ،اساس اطلاق اين آيهبر. است از خود او سزاوارتر» پيامبر« ،دارد
از هر انساني نسبت مسايل اجتماعي، فردي و خصوصي، مسايل مربوط به حكومت، قضاوت و دعوت، 

  ....مقدم  بر اراده و خواست وي ميباشد ،به خود او سزاوارتر است و اراده و خواست پيامبر
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هر انساني حق دارد  .در فلسفه حقوق و فلسفه سياست گفته شده كه انسان بر خودش حاكميت دارد
ر داده و حق ولايت او را قرا يدر اين آيه خداوند پيامبر را در سطح بالاتر .براي خودش تصميم بگيرد

تواند براي اي كه آن حضرت ميمقدم داشته است؛ به گونه ،بر خودشبر حق ولايت هر فرد مومن 
  . ...هر فردي از مومنان در تمام شئون زندگي تصميم بگيرد

اطاعت پيامبر را نيز بيان داشته است؛  ،علاوه بر اين، آيات زيادي از قرآن كريم در كنار اطاعت خدا
لعلكم ترحمون؛ خدا و رسول را فرمان بريد، باشد كه مشمول  ...اطيعوا االله و اطيعوا الرسول: مانند

اطاعت خود پيامبر موضوعيت  ،بر اساس اين قبيل آيات، علاوه بر اطاعت خداوند.... رحمت قرار گيريد
يعيش اطاعت به مقتضاي ربوبيت تشر ،همان كس كه اطاعت خويش را بر انسانها واجب كرده. دارد

داده و او را نسبت به تصرف در » حق حاكميت« پيامبر را نيز بر مردم واجب ساخته است؛ يعني به او
» النبي اولي بالمومنين من انفسهم« :رتر قرار داده استو سزاوا» اولي« امور مردم از خود آنها 

نجات و رستگاري انسانها شده  اگر در اديان الهي ادعايپس  .)307-309: 1391مصباح يزدي ،(
تواند با شانه باشد و انسان نميو كمال يافتن در صحنه اجتماع مي اين رستگاري حاصل رشد. است

اينكه در برخي از مقاطع تاريخي با  .خالي كردن از مسئوليتهاي اجتماعي به نجات و رستگاري برسد
اين دليل بر نفي جنبه  ،از بين رفته استرنگ يا نقش اجتماعي آن كم ،تحريف و انحراف ماهيت دين

اند در اند و خواستهدر جهت اصلاح اجتماع قدم برداشتهو خود پيامبران هم  .اجتماعي دين نيست
اينكه مسلمانان بعد از رحلت پيامبر اسلام به دنبال تعيين  .ميان مردم برپا شوداجتماع عدالت و قسط 

هرچند در اينكه چه . دليل بر اين است كه كسي در ضرورت حكومت ترديد نداشته است ؛خليفه بودند
يك ضرورت  ،بنابراين اگر در اسلام مسئله حكومت .حاكم باشد اختلاف وجود داشته استبايد كسي 

به  ؟تواند بدون داشتن قوانين اجتماعي ممكن باشدميآيا حكومت و حاكميت ديني  ؛تلقي شده است
تواند در اعمال حاكميت خود قوانين ديني را مي ،حكومتي كه منسوب به دين است آيا، گرعبارت دي

به دلالت  ،اسلام حكومت اسلامي مطرح است در پس وقتي .مسلما اينگونه نيست ؟ناديده بگيرد
حتي  .تا بر اساس آن حاكميت ديني معنا و مفهوم پيدا كند ،التزام قوانين اجتماعي زير مطرح مي باشد

يا عرف جامعه ملاك عمل  ،اگر دين اجازه دهد كه در اداره برخي امور جامعه عقل و خرد انسانها
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ف عقل و خرد انساني يا عر ،به دليل آنكه به تاييد دين .ديني خواهد بود ،باز هم آن حكومت ،باشد
حكام البته با مراجعه به متن دين الهي و ملاحظه ماهيت ا. جامعه در حكومت دخالت كرده است

حفظ عزت و كيان  خمس و زكات، جهاد در راه خدا، ،نكرممانند امر به معروف و نهي از  ،اسلامي
ر بطن اسلام توان دريافت كه بسياري از قوانين اجتماعي دمي ...، حدود و قوانين جزايي واسلامي

  .دوتواند منكر آنها شوجود دارد و كسي نمي
معتقد است كه دين الهي براي هدايت  ،اعتقاد راسخ داردبه اجتماعي دين كه به جن ،اين ديدگاه

جنبه اجتماعي و قوانين الهي  بنابراين .باشدمي ي حياتهادر همه جنبه آنهاانسانها و روشنگري 
اگر مشركان مكه مانع دعوت او نمي «، اين قول مردود است كه شايدپس .توانست مغفول بماندنمي

تاريخي به گونه حوادث  ،گرفترد و رهبري سياسي را به عهده نميكو به مدينه هجرت نميشدند و ا
شدند و تاريخ اسلام و مسلماني شكل ديگري به افتادند و احكام ديگري نازل مياي ديگر اتفاق مي

گوييم بسياري از احكام پيامبر تصادفي بودند همين است معناي اين سخن كه مي .گرفتخود مي
در جواب مي  .)266 :1381،به نقل از نصري(» قي و تصادفي نظر داشتندچون به حوادث تاريخي اتفا

ولي  ،در نوع احكام نازل شده تاثير داشته است ،چند كه شرايط بيروني و حوادث تاريخيتوان گفت هر
ر حتي حوادث تاريخي ديگ ،چيزي بيان كنيمهدف آن را چه دراينكه دين را چگونه تعريف كنيم و

  .نمي توانند اتفاق بيفتندنيز هدف كور و بي
  قوانين اجتماعيومقبوليت لزوم مشروعيت ديني  .2.2

در يك جامعه ديني بر قوانين اجتماعي متدينان براي اينكه  ،بعد از پذيرش قوانين اجتماعي دين
را ها د و اكثريت جامعه آننلازم است تا قوانين موضوعه مشروعيت ديني داشته باش ،گردن نهند

ها است كه نارضايتي عمومي باعث مشكلاتي منطق پذيرفته شده در حكومتين يك ا. بپذيرند
به همين خاطر است كه معمولا جوامع امروزي براي اينكه مشروعيت حكومتي را توجيه  .ميشود
لايت ظاهري شخص منوط به و در منطق اسلام نيز و ،كنندبه آراي عمومي مردم مراجعه مي ،كنند

تشكيل حكومت  ايا رضايت عمومي جامعه ديني نباشد تكليفي برت ،پذيرش اكثريت جامعه است
مسئله اعمال حاكميت ديني به اين بستگي دارد وحكومتي كه ادعاي حاكميت ديني  .اسلامي نيست
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ند و حاكميت را از مصاديق حكومت اسلامي بداهايي داشته باشد كه جامعه ديني آندارد بايد ويژگي
،زماني به عنوان امام اول مسلمانان)ع(حضرت علي  .جامعه قرار گيردرا مشروع دانسته و مقبول  آن

حاكميت و خلافت مسلمين را بر عهده گرفت كه حضور حاضران و پذيرش ايشان به عنوان خليفه از 
اگر اين بيعت « :فرمايندشقشقيه مي ايشان در خطبه .طرف اكثريت جامعه اسلامي ثابت گرديد

نفرموده بود تا ستمكار وشكمپاره را  نمودند وخدا علما رامن تمام نميبر حجت ،يارانكنندگان نبودند و
نهج ( »گذاشتمرشته اين كار را ازدست مي به ياري گرسنگان ستمديده بشتابند، و برنتابند
عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز بعد از اينكه اكثريت جامعه ه امام خميني ب .)11: 1377،البلاغه

بنابراين براي اعمال قوانين الهي در  .تشكيل حكومت اسلامي دادند ،رهبري پذيرفتندايشان را به 
ليت اجتماعي همان مشروعيت و مقبو ،بايد شرايط آن فراهم گردد كه يكي از شرايط مهم آن ،جامعه
  .است
  ي يكسان درباره قوانين اجتماعيلزوم دريافتها .2.3

مشروعيت و مقبوليت اجتماعي مورد  ،جتماعي آناگر براي تشكيل حكومت ديني و اجراي قوانين ا 
ها و فهم مشابه از لازمه اين مشروعيت و مقبوليت آن است كه متدينان جامعه دريافت ،نياز است

بر ر شخص بنااگر ه .اجرا شود ،قوانين اجتماعي دين داشته باشند و بخواهند آن قوانين مورد اتفاق
توان به چگونه مي ،قرائتي از دين و فهمي از دين را داشته باشد ،از ديگرانفهم شخصي و متفاوت 

بنابراين لازمه اجراي  .امكان رسيدن به فهم مشترك از قوانين اجتماعي دين و اجراي آنها اميدوار بود
  .داشتن فهم مشترك ميان افراد جامعه ديني است ،قوانين الهي

بايد  ،دنقوانين الهي تامين كننده هدف بعثت انبيا باشبراي اينكه شود كه اينجا اين نكته يادآوري مي
د و با پيشرفت جوامع به لحاظ معرفتي و علمي كارآيي خود را از دست نجوابگوي نيازهاي عصر باش

متناقض با قوانين  ،از دين در سير تاريخ نو معناي تازه و فهم .دنهاي زمانه منطبق باشنياز اد و بننده
د و وراز بين ن ،كه لازمه مشروعيت و مقبوليت آنهاست ،اعتماد به قوانين الهيد و نثابت الهي نباش

ت شناسي و لذا فلسفه اگر در علم نكته بديعي روي نمايد معرف« ين ادعا سازگاري نداشته باشد كهباا
انسان و  .كندي درباره انسان و جهان را عوض ميفهم آدم  ،كند و تحول فهم فلسفيرا متاثر مي
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به نقل از ( »گيرداي به خود ميي هم معناي تازهمعرفت دين ،ه چهره ديگر يافتجهان ك
  .)291 :1381،نصري

 ،البته ادعاي فوق مورد انتقاد واقع شده است و آن اينكه ادعاي تحول كلي در همه معارف ديني
حداكثر سخني كه  .توان از آن دفاع كردصورت نگيرد نمي تام زيرا تا استقراء .ادعاي بدون دليل است

پس با . )239: همان(ديني تحول صورت گرفته است  مي توان گفت اين است كه در برخي از معارف
به خاطر امكان تحول آن از بين مي رود و با از بين  ،قبول تحول معرفت ديني، اعتماد بر قوانين ديني

ال رسل و بعثت انبيا عبث آيد و ارسديني، نقص غرض از خود دين پيش ميرفتن اعتماد به قوانين 
اي بخواهند قوانين ديني حاكم باشد و از مشروعيت ومقبوليت ين اگر در جامعهبنابرا .مي گردد

اي باشد كه امكان اعتماد مردم به قوانين الهي از نبايد سير تحول فهم ديني به گونه ،برخوردار باشد
ت انطباق دادن دين بر شرايط عصري ولي اگر تحول در فهم معناي دين به معناي قدر .بين برود

قدرت دين بر سازگاري با  برد بلكه نشان دهندهنها اعتماد به دين را از بين نمياين تحول نه ت ،باشد
  .تحولات تاريخي و اجتماعي مي باشد
توان به اين مسئله پرداخت كه اگر تجربه ديني به عنوان گوهر با توجه به مقدمات مذكور حال مي

هاي با توجه به ويژگي .آيا امكان پياده كردن قوانين و احكام اجتماعي دين وجود دارد ،شوددين تلقي 
  .كنيم مسئله مطرح شده را بررسي نماييمتجربه ديني سعي مي

  :تجربه ديني داراي ويژگيهاي زير مي باشد
 يك معرفت توان بر آن برهان اقامه كرد وشخصي و دروني است و نميتجربه ديني، امري  .1

رفت شهودي نسبت به مع«: يدگودي آملي درباره اين نوع معرفت ميجوا اللهآيت ا .باشدشهودي مي
شهود  دهد وليكن اولاًبرهان عقلي بر امكان آن گواهي ميچه امري است كه گر ،حقيقت هستي

در حين مشاهده با يقين  حتي ،داراي مراتب و مراحل مختلفي است و شهودهاي جزئي و متزلزل
معرفت يقيني را به دنبال نمي  ،شهود عارف براي كسي كه از آن محروم است و ثانياً ،باشدقرين نمي

كار و يا بطلان مشهود ديگران برهان يقيني براي ان ،هر چند محروم از شهود در برخي از معارف ؛آورد
  .)269: 1390،جوادي آملي(»تواند اقامه كند نمي
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توان درباره احوالات روحي و شهود عرفاني بيان كرد اين است كه اين احوال يگري كه ميمطلب د
 گونه تجارب روحانيد و تعبيري را هم كه عارف از اينگنجبيان عادي نميدر حوصله عبارت و 

 :1389 ،زرين كوب(ني نمي توان ادراك كرد كند بدون آشنايي با اين عوالم و با اين معاخويش مي
توانند درك درستي ازآن داشته گنجد، همگان نمييزي كه در حوصله عبارات نميبنابراين چ. )11

توان به صورت يقيني درباره چگونه مي ،همچنين چيزي كه نتوان به محك عقل سنجيد .باشند
اش مشروعيت كه لازمه ،اجراي قوانين دينيصحت و سقم آن قضاوت كرد و آنرا معياري براي فهم و

  .به كار گرفت ،مقبوليت عمومي استو 
توان نتيجه گرفت كه چون با توجه به ويژگي قبلي مي. هاي انساني استتجربه متاثر از محدوديت .2

هر شخصي داراي ويژگي  ،كه جنبه شخصي و خصوصي دارد ،تجربه ديني يك معرفت شهودي است
آيد از وقتي تجربه در تعبير مي«چون .گذاردتفسير تجربه ديني تاثير مياست كه آنها در تعبير و  يهاي

محدوديت  محدوديت زماني، ،يعني محدوديت تاريخي ،فرهنگ متاثر است و چهار محدوديت انسان
. )43: 1388 ،يوسفيان، سفيري، شريفي(»در تجربه او اثر مي گذارد ،اجتماعي و محدوديت جسماني

فرهنگ و عقايد و  ،كنداي زندگي ميجامعهاي و در چه اينكه در چه دوره ،انسان به صورت طبيعي
وقتي هر شخص داراي ويژگي جسماني خاصي  .گذاردتعبير و تفسير تجربه ديني اثر مي در آنزبان 

ذارد و از اين طريق در تعبير و تفسير تجارب ديني مي گالات و صفات و اخلاق او تاثير مياست بر ح
چگونه به فهم مشترك  ،ديني ملاك فهم دين واقع شودبنابراين اگر تجربه . تواند موثر واقع شود
ن را به عنواو آن اميدوار بود ،كه در ميان افراد يك جامعه به عنوان عقيده غالب ،ماهيت و گوهر دين

حكمت و رحمت الهي نيز  كه در زبان متدينان هدايتگري،درحالي. قانون الهي در جامعه پياده كرد
  .)341 :1389، خسروپناه(زبان عموم سخن بگويد كند كه خداوند با مي اقتضاء
كند كه خداوند با در مسائل اجتماعي نيز اقتضاء مي هدايتگري خداوند ،در مسئله مورد بحث ماپس 

بلكه جنبه  ،نيست زبان عموم ،معرفت شهودي و احساسي و درونياينكه و  .زبان عموم سخن بگويد
تواند براي عموم مردم برهان مقبولي باشد و احكام و مقررات اجتماعي ديني شخصي دارد و نمي
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همگان از آن بيرون بيايد و زمينه اجراي قوانين ديني را براي برقراري عدالت اجتماعي به  مقبولِ
  .عنوان يكي از اهداف انبياء فراهم آورد

كه از لوازم  ،ق اجتماعي رااخلا ،تجربه ديني با كشاندن دين به جنبه احساسي و دروني انسان .3
تواند با ادعاي تجربه كس ميكند و هرميرها  قوانين اجتماعي است، بدون پشتوانه ديني محكم 

اخلاق بدون پشتوانه ديني محكم و ثابت  ،اخلاق را به نسبيت بكشاند و عملاًديني و فهم خاص دين
همانند اسكناس بدون  ،ديني بدون پايهاخلاق «استاد مطهري به گفته . افتدشود و از اعتبار ميمي

 .)400 :1378،مطهري(»پشتوانه است كه اعتباري ندارد

  
  تجربه ديني و زندگي عملي پيامبران .3

اجراي  با توجه به اقداماتي كه در جهت ،اندكه حامل وحي الهي بوده پيامبران به عنوان افرادي
اند كه هرگز وحي الهي نشان داده ،اندكوشيدهاند و در جهت اصلاح جامعه عدالت اجتماعي انجام داده

جنبه احساسي و دروني داشته باشند و قابل  نبوده است كه صرفاً ديني مورد بحثبه معناي تجربه 
اي بوده است كه زمينه مشروعيت و بلكه به گونه ؛استدلال و برهان نباشد و فاقد جنبه اجتماعي باشد

توان به اين ين ديني كه جنبه اجتماعي دارد ميه ماهيت قوانمقبوليت عمومي داشته است و با مطالع
ولي از سنخ  ،چند قوانين اجتماعي ديني نيزاز طريق وحي بر پيامبر نازل شده استهر .بردحقيقت پي

تجربه ديني نيست كه شخصي و احساسي و منحصر به فرد باشد و قابل تعابير و تفاسير گوناگون و 
به خاطر  .بلكه آنها منطبق بر عقل و فطرت مشترك انسانها بوده است ؛احيانا متناقض با هم باشد

از  آنهاهرگز  ،همين در فهم مفاهيم ديني مشكلات تجربه ديني را ندارد و اگر اختلافاتي وجود دارد
در تبيين عقلاني و استدلال و  سنخ تفاسير تجربه ديني نبوده و نيست و بلكه اين اختلافات عمدتاً

بخواهند نه اينكه  ،منابع ديني بوده است معارف ديني و يا مستندات تاريخي براي آوريبرهان
احساس دروني پيامبر را تفاسير مختلف كنند كه اصلا شهود عرفاني و احساس دروني براي ديگران 

  .قابل درك نمي باشد
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ماهيت  و ،پيشوايان دين مأموريت داشتند كه قسط وعدل را به تمام وكمال در جامعه حاكم كنند
به خاطر همين  .قوانين الهي طوري بوده است كه ترديدي در استقرار حكومت ديني نبوده است

توجه كنيم ) ص(دامات رسول خدا اگر به اق رفتار پيامبر اسلام نيز در اين راستا بوده است و اعمال و
و اهميت  وجودبه  اي بر اساس قسط و عدل به پادارند وخواستند جامعهفهميم كه ايشان ميمي

به خاطر همين است كه . اندتقرار آن اقداماتي را انجام دادهدر جهت اس حكومت الهي واقف بوده و
بسنده نكردن به مسائل  در مدينه در جهت تبيين مسائل سياسي وحكومتي و) ص(عملكرد پيامبر «

 وانجام قضاوت، ديگر ارسال سفير نزد پادشاهان وسلاطين ازسوي از سويي و ،اخلاقي صرف-عبادي
  .)113: 1388، فتحعلي(» رهبري سياسي بود له حكومت وهمه بيانگر اهميت مسئ

 به وجود حكومت و ،هاي سياسي و اجتماعي نظر كنيمدر عرصه) ص(عملكرد پيامبر اسلام اگر به 
راستاي اجراي   كه در ملي پيشوايان دين گواه اين استبريم وزندگي عمياحكام اجتماعي اسلام پي

كنيم تا اشاره ميبه برخي ازقوانين اجتماعي  ،به عنوان نمونه، در اينجا. داشتنداين احكام قدم برمي
  :وجود اينها به خوبي تبيين گردد

اگر سرحدات  .كه به عنوان يك واجب ديني مطرح است است از جمله احكامي، جهاد در راه خدا .1
، بر مسلمانان فرض است كه از ميهن شمنان اسلام قرار گيردحمله د سرزمين اسلامي مورد تهديد و

خود به فرمان الهي عمل نموده ومسلمانان را به اين ) ص(بديهي است كه پيامبر  .اسلامي دفاع كنند
  .امر دعوت نموده است

عنوان الگوهاي عملي براي برقراري عدالت در جامعه به ،پيشوايان ديناز سوي داوري،  قضاوت و .2
تعزيرات در جامعه  قصاص و ،ديات ،در قالب حدود و اجراي  احكام اجتماعي ناحقاق حقوق مظلوماو 

همين طور تضمين كننده  دارنده از منكرات را دارد وچون اجراي اينها حالت باز و شدندبكار گرفته مي
بايد اجرايي  باشد و مندجامعه اسلامي بايد از آنها بهره لذا در هر زمان ،باشداحقاق حقوق مظلومان مي

اسلام خواسته است كه انسانها در زندگي امنيت  . شود والا فلسفه وجود اين احكام از بين مي رود
 ،در همين راستا براي متخلفين ومتجاوزان به حقوق جاني ومالي وآبرويي مالي داشته باشند و جاني و
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كه امكان برقراري حكومت براي  مجازاتي معين كرده است و اين در زندگي عملي  پيشوايان ديني
  .آنان فراهم بود، مشهود است

لي پيامبران الهي كه در سيره عم است از جمله احكام اجتماعي دينامر به معروف و نهي از منكر  .3
بنابراين . آن ساير واجبات الهي اقامه مي شود در اهميت آن همين بس كه در سايه. متجلي بوده است

گواه اين است كه در سايه  دين، اند مطرود بماند وزندگي عملي پيشوايانتواين حكم دين هرگز نمي
در گوهر دين   بنابراين اگر .در جامعه وتاريخ  حفظ كنندرا اين قانون اجتماعي الهي توانستند دين خدا 

  .بقاي دين امكان پذير نخواهد بود ،اين حكم خدا لحاظ نشود
اهتمام پيشوايان دين در جهت اجراي  و است وجود احكام مالي دراسلامزكات ضامن  خمس و .4

دار نيستند وهرگز از گوهر تعطيل برگواه اين است كه اينها از ضروريات دين بوده و ،آنها در جامعه
  .شوندنمي واصل دين حذف

هست كه در محتواي دين وجود دارد واگر تجربه ديني  احكام مذكور از جمله احكام اجتماعي بوده و
درك وفهم اين امور با توجه  ،اولاً :با چندين تالي فاسد روبرو خواهيم شد ،ين بدانيمرا گوهر واصل د

امكان همگاني كردن   ،ثانياً .با مشكل روبرو خواهد شد ،به خصوصياتي كه در تجربه ديني وجود دارد
گواه  حالي كه زندگي عملي پيشوايان ديندر وليت با مشكل جدي روبرو خواهد شد؛ ايجاد مقب اينها و

توان با قاطعيت گفت كه پس مي. اجراي احكام دين اهتمام جدي داشتند اين است كه به اين امور و
اي اينكه در تعريف دين به گونهمگر  ،باشد، هرگز مورد پذيرش نميتجربه ديني به عنوان گوهر دين

محتواي اديان بزرگ  زيرا اگر اصل و ،تحريف ايجاد كنيم كه آن را كاملاً از اصل خود استحاله نماييم
هرگز چنين برداشتي از  ،الهي را ملاحظه كنيم وشيوه عملي پيامبران خدا را مورد توجه قرار دهيم

  .دين را نخواهيم پذيرفت
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 نتيجه گيري  .4

در تجربه ديني شلاير ماخر صرفاً به جنبه خاصي از دين توجه شده و آن به عنوان حقيقت دين 
ده ديني كه يكي از وجوه عمدر حالي ،بنابراين نوعي مغالطه كنه و وجه وجود دارد .استمعرفي شده 

  . همان جنبه اجتماعي آن است كه يكي از اهداف انبياء مي باشد ،باشدكه مورد توجه متدينان مي
دروني  همچون احساس يبه خاطر ويژگي هاي ،با قبول تجربه ديني شلايرماخر به عنوان گوهر دين

كه  ،امكان رسيدن به قوانين اجتماعي دين ،هاي انسانيدن از محدوديتثر بوأوشخصي بودن آن و مت
وجود ندارد وعملا نفي  ،باشدينوان يكي از اهداف بزرگ انبياء مزمينه ساز عدالت اجتماعي به ع

كه حاملان وحي الهي  ،زندگي عملي پيامبران ضمن اينكه،. آيدارسال پيامبران پيش مي غرض از
تواند از سنخ الهي نمي دينگواه اين است كه  ،بودند و به دنبال اجراي قوانين اجتماعي دين بودند

توصيه به برقراري ارتباط شخصي  زيرا در اين ديدگاه رسالت پيامبران الهي صرفاً .ديني باشد تجربه
جامعي تلقي شده است كه با  دون وم ، بلكه دين به عنوان يك برنامهودروني با امر مقدس نيست

اصول عقايد  اساسي خدا، انسان وجهان، مسائل كلي و روشن بتواند درباره هاي منطقي وطرح ديدگاه
جامعي از هستي ارائه دهد وذهن اورا از  به اصطلاح جهان بيني درست و و كندانسان را تصحيح 

پس از مرگ به روي زندگي  بشر و آيندهراستا افقي درخشان درباره در همين  .خرافات شستشو دهد
ه تكاليفي در همين دنيا تأمين ميشود كه عمل ب ، در سايهاميدبخش و روشن ، كه اين آيندهاو بگشايد

باشد كه سعادت انسان اجتماعي مي از جمله آنها قوانين وشود هاي حيات بشري ميشامل تمام جنبه
، قوانين اجتماعي با از بين بردن در اين ديدگاه. گرددآخرت بدون عمل به آنها تأمين نمي در دنيا و

را در مسير سعادت قرار  ، اوتعالي انسان بالندگي و هاي رشد وفراهم آوردن زمينهموانع تكامل بشر و
اي به گونه دهد كه هر كدام از اين احكام با هدف نهايي حيات هماهنگ وسازگار مي باشد ومي

 ،پس هر نوع تفسيري از دين.  ارتباط با ساير تكاليف وحقوق باشدبي نيست كه به صورت جداگانه و
نمي تواند تأمين  ،گوهر دين خارج بداند آن را از حقيقت و گونه قوانين را در خود جاي ندهد وكه اين

  .كننده هدف نهايي دين باشد
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هاي ديني موزهتحديد آ ، در واقع تحقير ووگوهر دين بنابراين طرح تجربه ديني به عنوان حقيقت
زمينه بروز انديشه هايي چون ليبراليسم  كند وز دخالت در امور اجتماع كوتاه مياست كه دست آن را ا

كه درحالي ؛ها مبناي عمل بسياري از حكومتها مي باشندشود كه امروزه اين انديشهسكولاريسم مي و
ح چنين انديشه هايي جايي براي طر، بعاد مختلفي كه در آن مطرح استدر مكتب متعالي اسلام با ا

ز مصاديق دينداري ا آيد كه تعريف دين وعقايد در جايي پديد مي بستر چنين افكار و .وجود ندارد
كند كه ظهور مي اي بروز وهمين طور در جامعه .، به دور مي باشدآنچه يك مسلمان به آن علم دارد

ول و فاقد پشتوانه عقلاني و منطقي آن روبرو انديشمندان وفيلسوفان آن با دين و تعاليم غيرمعق
  .شوند

اي همانند تجربه ديني در بروز انديشه توان به طور خلاصه چنين عنوان كرد كه ظهور وپس مي
 هاتحريفاتي كه در آن زماني اتفاق افتاد كه دين وآموزه هاي ديني به خاطر تفسيرها وتغييرات و ،غرب
به خصوص  ،ل فلسفه رايج غربدر مقاب د ونتعاليم خود را توجيه عقلاني نماي ند، نتوانستودشده ب

له أطرح اين مسلذا  .قادر نبود آن را از سيلاب تفاسير ناروا دور نگه دارد ،نظريه معرفت شناسي كانت
دين به هاي ديني بوده است و هرگز حقيقت و گوهر به دنبال ناكامي فلسفه غرب در توجيه آموزه

 .ديني خلاصه نمي شودتجربه 
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